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 چکیده  

نیمایی است. هر چند تمایل و علاقه از جمله شاعران مشهور در حوزه ی شعر  بیشتر به حمید مصدق  ی مصدق 

توان به این نکته پی برد، اما در بعضی از قالب های سنتی  او می  با نگاهی کوتاه به دفاتر شعری  شعر نیمایی بوده و

  نیا  یهدف اصل.  ی مشروطه شعر سروده استنیز هنرنمایی کرده و به سبک و سیاق شاعران سبک عراقی و دوره

  تحلیلی است. مصدق – روش تحقیق به صورت توصیفی است.  بررسی تجلی فن بیان در شعر حمید مصدقپژوهش 

بین در  بسامد   بالاترین  آن  و  دهدمی  نشان  تشبیه  به  علاقه  و   تمایل   بیشتر  خیالی   هایصورت  در    حمید  شعر  را 

بار به کار گرفته    ۳۹۳استعاره بعد از تشبیه پر بسامدترین تصویر در شعر مصدق است و در مجموع    .دارد  مصدق 

ار رفته است. بسامد این تصویر نشان از آن دارد که مصدق گرایش  بار در شعر مصدق به ک   ١٢٤کنایه  .  شده است

به زبان کنایی  ها و سالی از جداییچندانی به این صورت خیالی نداشته جز در مجموعه  های صبوری که اندکی 

می پیدا  مجموع  .  کندتمایل  در  از    ۹٤شاعر  می  مجازبار  نشان  آمار  این  و  است  گرفته  جمله  بهره  از  مجاز  دهد 

دیگر   شاعران  شعر  در  نیز  شده  استفاده  موارد  بیشتر  و  داشته  بدان  کمتری  توجه  مصدق  که  است  تصویرهایی 

 شود.مشاهده می

 :  بیان، تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، حمید مصدق. واژگان کلیدی
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 مقدمه 

زده    نوبه خلق مضامینی    دست  ادبی خاص خود،  از زبانیری  گبهرهباشد که با  ی ادبیات معاصر میحمید مصدق از شاعران نامدار عرصه 

رشته بازرگانی در تهران پذیرفته شد و    در  ١۳۳8سال    در  شهررضا از توابع اصفهان به دنیا آمد؛  در  ١۳١8سال  ید مصدق در  حم  .است

گستری در تهران مشغول به کار شد. وی وکیل داد  عنوانبهبعد    به  ١۳5۳نیز، در رشته حقوق ادامه تحصیل داد و پس از سال    آن  از  پس

گیری ی عاشقانه، جهتکرد؛ اشعار وی علاوه بر جنبهدر این محافل ادبی شرکت می  و هموارههای ادبی داشت  علاقه زیادی به انجمن

 گیری از زبان عاشقانه، به بیان مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته است.سیاسی نیز دارد و با بهره

است که علمای بلاغت در    الیعنصر خ،  دهد یمقدیم وجدید جزء اصلی علم بیان را تشکیل    در نظر اهل بلاغت  آنچه،  ی ادبحوزه در  

 . ی ارائه دهند که به روشن شدن آن مطلب و مفهوم یا ماده کمک کند هاف یتعردر این حوزه  انددهیکوشادوار مختلف همواره 

،  ( علم النفس)ذهن، مخیله، در روانشناسی قدیم    ل یقباز    ای معانی مختلفی است، دار  «خیالو »  هاستصورت  یبه معندر لغت    «صور »

که بدون ارتباط منطقی در   تصوراتی از  اسلسله،  کند یم  را در ذهن حفظ  هاآناشیاء تصویر    اب یدر غ ی که  اقوهیکی از خواص باطن،  

ی خاطر، گمان، حدس، صورت یا شکل کسی یا چیزی دغدغه  که ارزش علمی ندارد، نگرانی و ترس،  هی پا ی ب  تصورات،  شودیم ذهن ظاهر  

خیال عبارت از ادراک آمیخته با عاطفه، یعنی  »... .ی انجام کاری، قصد و فکرشه یاند.  خود آن در جلو چشم نیست  کهیهنگام در ذهن،  

از برخورد با امور و اشیاء،   تأثیر عاطفه، رنگ  اشدهدگرگون، خیال، صورت ذهن  گریدعبارتبهخوشی یا رنج حاصل  و  ی است که تحت 

ی دارد و  اارزندهعنصر خیال در ادب فارسی نقش بسیار اساسی و    (١7:  ١۳6۹ثروتیان،  )«.دور شده(  حقیقت)گرفته از عالم ادراک    شکل

 .تخی ِّل جوهر ذاتی شعر است

ای خاص یا هرگونه اصطلاح ادب و بلاغت، گونه  در انگیزی است ودر لغت به معنی به خیال انداختن یا خیال  (مصدر باب تفعیلتَخْییل،)

 تخییل به مدد صنایع ادبی .  که نتیجۀ آن برانگیختن خیال در خوانندگان و شنوندگان است تصرفات خیالی و شاعرانه در معانی است

 برای ایجاد   یشاعر  خیال عنصر اصلی شعر است و کوشش ذهنی هر  کهنیبا توجه به ا  .گیرد و دارای معانی خاص و عام استصورت می

م طبیعت  عناصر  میان  ارتباط  برقراری  و  کهباشد یتصویرها  معنوی شعر  عنصر  لذا  تصرِّ همین   ،  شیوه  و  استخیال  شاعر    کوشدیم  ف 

از  اتیواقع هرکدام  و  کند  بیان  اند  را  و  واقعیات  بیان  دنبال  به  صورت ».  اندبوده  یی هاشهیشاعران  ترکیب  و  تجزیه  جز  چیزی  تخیِّل 

بیشتر  هاتجربهچیزی، همان  «  تخیِّل»  هیما دستدر ذهن نیست یعنی  مترسم  ت  محسوسا آزموده  ها آنی حسی است که فرد  در   را  و 

 . را انباشته و نگه داشته است ها آن خیال خود 

ی ها ت یظرفاین دو چیز یا چندین چیز ممکن است  .  ۀ کلمات در یک نقطۀ معینلیوسبه تصویر، حلقه زدن از دو دنیای متغایر است  »

قدرت .  شوند یمجمع    کجا ۀ تصویر به یلیوسبهی مختلف تعلق دارند که  هاو مکان  هازمانفکری یا عاطفی داشته باشند و نیز معمولاً به  

و اشیاء و تجربیات   هااحساستا    افتدیمی کامل که بکار  جانیو هقدرت تخیل یعنی شور  .  قسمت قدرت تخیل است  نیترمهم   یرسازیتصو

ی  ا لحظهی مختلف را در یک لحظۀ خاص کنار هم جمع کند و یا بر روی یکدیگر منطبق نماید و در هامکانو  ها زمانمتعلق به مختلف و 

ادوار شعر فارسی، لغت خیال    نیترمی قداز  »  ( 75  -76:  ١۳٤7)براهنی،  . «از زمانی بیکران و در مکانی محدود، سرزمینی پهناور ارائه دهد 

در اصطلاح شعر و  (  ١٢:  ١۳78)شفیعی کدکنی،  .«  است  کاررفتهبهو سایه و مفاهیم مشابه و نزدیک به این معانی  به معنی تصویر و شبح  

خیال به   ازجملهو آنچه در حوزۀ علم بیان قرار دارد،   شودیمخیال به مجموعۀ تصرِّفات بیانی و مجازی اطلاق  »بحث از صنایع معنوی آن،

نمود .د یآیمشمار   درواقع  خیال  تخیِّصور  گوناگون  از های  یک  هر  و  کنایه  استعاره،  مجاز،  تشبیه،  قبیل  از  مباحثی  شامل  که  است  ل 

انواع آنشاخه  ص و برجستگی است که سبب اعجاب و شگفتی  ِّّتوان هر بیانی را که در آن نوعی تشخمی  یطورکلگردد بهها میها و 

 . کنندی تصویر بیان میا با کلمهشود صورتی از خیال بدانیم که امروزه اغلب آن ریعنی تخیل می

رو  دو  در شعر مصدق  خیال  سنت  یصور  اشعار  در  او  دارد.  ب  یمتفاوت  تصاو  شتریخود  تأث  یا شهیکل  ریاز  تحت  و  برده  شاعران   ریبهره 

را    ریتصاو   ن یا  یخاص   یاز خود نشان نداده و تنها توانسته با شگردها  ی خاص  ت یسبب ابتکار و خلاق  نیقرارگرفته، به هم   یفارس  کیکلاس

ت برا  یازگبرجسته سازد و روح  تا  نباشد. رنگ کهنگها ملالبودن آن   یاشهیو کل  یخواننده تکرار  یرا در آن بدمد  ا  ی آور  اغلب   ن یدر 
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تصاو  ریتصاو است.  ملموس  و  ا  ریآشکار  در  ب  نیاو  اشعار  تجربه   رونینوع  م  میمستق  یاز  قرار  شاعر  بامطالعه  ردیگیخود  تنها  آثار   یو 

 دارد. یکمتر یرگذارینوع تشبیهات تأث نیندارد. درهرصورت ا یندانچ یشده و ارزش هنرذشتگان اقتباسگ

 ی عیطب  یعصر خود بهره گرفته که امرشاعران هم  ر یرقم خورده و باآنکه شاعر از تصاو  گر ید  یاگونهبه  یی مایمصدق در اشعار ن  ریتصاو  اما

م  یهنر  یدر حوزه  با  شودیمحسوب  نماذعا  دی و  آثار گذشتگان  از  اطلاع  بدون  امروز هم  نوآور  کند،    ینوآور  تواندین داشت که شاعر 

 ی اگونهو به  کشدیم  ریخود را به تصو  یآرمان   ی ایاشعار دن  نی. او در اردیگیم  هیشاعر ما  یاو مبتکرانه و از ذوق هنر  ریولیکن اغلب تصاو

  یشاعر بوده و با بررس  یشخص  یهااست و حاصل تجربه   میصورت مستقبه  ییمایاو در شعر ن  یرهای. تصوسازدیآن را مجسم م  نینشدل

 خاص شاعر را کشف کرد. ینیبو جهان یدرون  یایدن توانیکامل آن م

است و   ییگراعتیطب د یاز د زیبه جامعه و انسان ن  یگر است و نگرش و  عتیطب یکه مصدق شاعر  دیآیبرم  نیمصدق چن الیاز عناصر خ

طب نوع   یعیعناصر  غالباً  او  شعر  اجتماع   ی در  محبوب،    یسمبول  ابو  )رک:  رمانت١5۰:  ١۳87هستند  شاعران  از  محسوب   کی(. مصدق 

و بسان   افتندیاند، همچون فرزند در دامن مادر مدهوش م خوانده شیرا مادر و استاد خو عتیو طب اندعتیعاشق طب ها کیو رمانت شودیم

 (.١٢6: ١۳86 ،ی)فتوح رندیگیم م از حضور استاد الها اریاختیشاگرد ب

 ن ی مصدق دارد. ا  دیبسامد را در شعر حم  نیو آن بالاتر  دهدینشان م  هیو علاقه به تشب  لیتما  شتریب  ی الیخ  یهاصورت  نیمصدق در ب

خود    فاتیتوص  احساسات و  ، یذهن  م یاز مفاه  یاری. شاعر بساست  زدهشعر او را رقم  یاصل  یشاخصه   نیتریو محور  نیتریبسامد بالا اصل

 . استفاده کرده، موفق بوده است فیتوص  یبرا یعنوان ابزاربه هیکه از تشب هرگاه و گذاردیم ش یبه نما هیرا در قالب تشب

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ابزارهای مختلف خیال در زبان به ما میعلم بیان با شیوه  با  از آموزد که چگونه باید مراد شهای مختلف ادای معنای واحد و  اعران را 

ها و چه اندیشه  ازلحاظکند که آثار ادبی را چه  ، دریافت. این علم ما را یاری میاندکاررفتهبهها و عباراتی که در معنای اصلی خود  واژه

خیال  ازلحاظ انتقال  و  بیان  بشناسیم.  بهتر  خیالی،  تصاویر  و  صحنهبلاغت  ایجاد  و  شاعرانه  دهای  ابزاری  کمک  به  تصویری،  ر های 

ی هستند که در بررسقابلکنند. این ابزار موضوعاتی  گیرد که شاعر را در رساندن پیام خود به مخاطب یاری میصورت می  صحنهپشت

اند. حمید مصدق شاعری است تشبیه، استعاره، تشخیص، کنایه، مجاز و ... برجسته شده  ازجملهکتب بلاغی و بیانی با عناوین مشخصی  

تواند  های آن میهای ادبی و تصاویر خیالی و ویژگیشناخت زیبایی  جهت ن یازاهنر او اهمیِّت و اعتباری فراوان دارد.  ، زبان و  که اندیشه

 گامی مهم در شناخت هرچه بهتر زبان هنری و ادبی او باشد. 

موجود را در   یاجتماع   یو فضا  یالیخ  یاز معشوقه   یفیاو توص  هاتیشده است. تشب  نیعج  فیبا توص  ی نوع مصدق به  یرهایاغلب، تصو

م  اریاخت قرار  هنر  دهدی خواننده  تعدد صفات  و مشبه  یو  مشبه  با  اهمراه  تائ  ن یبه  را  استعارهکندیم  د یامر   ی موجود در دفترها   ی ها. 

ن  یشعر ا  یحاک  زیاو  اغلب همراه صفات   نیاز  م  حی صر  یمسئله است و  اشودیو متعدد ذکر  اغلب  البته  حس    یدر حوزه   فاتیتوص  نی. 

مطلب کاربرد   نیا  ی دارد. علت اصل  یی لامسه و چشا  ،یی ایبو  ،ییدر استفاده از حواس شنوا  یکمتر  شیو شاعر گرا  ردیگیقرار م  یینایب

، ازجمله شوندیمسئله مؤثر واقع م  نیدر ا  زین  یگرینکته غافل بود که عوامل د  نید از ای روزمره است؛ اما نبا  یدر زندگ  یی نایحس ب  ادیز

 مسئله است.  نیدر ا یگرید لیشاعر که عامل دخ یشخص اتیو روح تیشخص

 ی پژوهشپیشینه

 ن ی ا د ی از آن دارد که شعر مصدق کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته، شا ت یمصدق حکا دیشعر حم یشده در حوزهانجام یهاپژوهش

(، اخوان  ١۳۳8-١٢76)  جیوشی  مایاز ن  ترن ییپا  مرتبهکیکه    شودیمحسوب م  ییمایاز آن است که مصدق ازجمله شاعران ن  یمسئله ناش

( )  وغ(، فر١۳8۹-١۳۰7ثالث  احمد شاملو )١۳5۹  -١۳۰7)  ی(، سهراب سپهر ١۳65-١۳١۳فرخزاد  و  قرار م١۳7۹  -١۳۰۹(  .  رندیگی( 

ا  یو هو  ی شعر مصدق صورت گرفته کتاب درها  یکه درباره  یکار  ن یترهرحال، مهمبه ابو محبوب است. در  از احمد  کتاب که   نیباد 

ها و    فیموت  ه،یو قاف  فیرد  ،ی، اسطوره، تلمیح، اوزان شعرلیتخ  یبه بررس  سنده یمصدق نگاشته شده، نو  دیحم  ی شعر و زندگ  یدرباره

مصدق    دیحم  یبه شعر و زندگ   یاجمال  یااشاره  زیمعاصر ن  یاتیادب  خی تار  یهااز کتاب  ی. در برخپردازدیمصدق م   دیدر شعر حم   راتیتأث
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اشاره کرد که   یشعر نو از شمس لنگرود  یلیتحل  خیو تار  ینزرقا  یمهد  دیاز س  یانداز شعر فارسچشم   یها به کتاب   توانیزجمله مشده، ا

 . دهدیمحققان قرار م اریرا در اخت ی کل ی اطلاعات

 ره کرد: توان به موارد زیر اشاکه از آن جمله می است  دهیمصدق به چاپ رس دیدر مورد شعر حم زین  یمعدود مقالات

  است که در فصلنامه زبان و ادب  وندیو فاطمه کول  یمصدق« از نجمه نظر  دیدر شعر حم  یمقالات »نوستالژ  نیاز ا  یکی .1

 است منتشرشده یفارس

د .2 »باستان  گریاز  حم  یی گرامقالات،  مدرس  دیدر شعر  فاطمه  از  ام  یمصدق«  مجله  ینیاسی  دیو    یپژوهش  یعلم  یدر 

 کاوش نامه است. 

اند  چاپ کرده  زیو هنر کرمان ن  اتیادب  یمصدق« در مجله  دیدر شعر حم  یی با عنوان »قاعده افزا  یامقاله  مؤلفان  نیهم .3

مص تسلط  به  آن  در  فارس  دق که  زبان  امکانات  نموده  یبر  ااذعان  و  ذخا  کهنیاند  از  توانسته  به  نیا  ریاو  منظور زبان 

دست    ییبه عادت زدا  ییقاعده افزا  طهیدر ح  ی و واژگان  ییمطلوب توازن آوا  یریکارگو با به  ردیتشخص زبانش بهره گ

 . ددشدن کلام خود گر ترنیو آهنگ یسازرهگذر موجب برجسته نیزند و از ا

  یشدهارائه   یمقاله  یکلباد  ینیهاجر حس  ده یو س  یرعل یزاده ممصدق« از عبدالله حسن  دی»اسطوره در شعر حم  یمقاله .4

 . باشد یمصدق م دیحم شعر یهااسطوره ینهیدر زم یگرید

 گرفته ازجمله: مصدق انجام دیشعر حم یچند کار معدود درباره زین نامهانیپا  یحوزه  در

صور خیال در   یمؤلف به بررس ی، در بخشنامهانیپا نیمصدق« است. در ا دیو حم یمنزو نیحس یشعر سبک »مقایسه .1

سطور، انتقادات    نیا  ینشد و از نظر نگارنده  ده ین ددر آ  یتوجهخاص و قابل  یکه نکته   پردازدیمصدق م   دیشعر حم

پژوهش وارد است که جا  یاریبس نگارنده تنها با    یو بسامد  حلیلت  گونهچ یبحث دارد؛ چراکه ه  یبر آن  ارائه نشده و 

 بوده است.  نامهانیصفحات پا  شی افزا یدر پ  شتریبحث را به سرانجام رسانده و ب ی آوردن شاهد مثال

اشعار حم  یستی»نقد فرمال  گری د  نامهانی پا .2 نف  دیمجموعه  از  به بررس  یساور سفل  سهیمصدق«   د یاشعار حم  یاست که 

فرمالیسم    اتیبر نظر  ی پژوهش مبتن  نی. اپردازدیبر شکل، صورت و فرم م  دی مصدق از جهت فرم و درواقع از جهت تأک

 استفاده شده است. چیکتب لم نیدانشمند مشهور ا اتینظر از ی و علم یاست که در مباحث کاربرد یروس

نامه کارشناسی ارشد علیرضا آذرپیک است که در  مصدق« عنوان پایان  حمید  پایداری  شعر  سبکی   و  محتوایی  »تحلیل .3

نامه به محتوا و مفاهیم شعر پایداری در شعر  در دانشگاه رازی کرمانشاه از آن دفاع کرده است. در این پایان  ١۳۹5سال  

 های پایداری در شعر او معرفی گردیده است. و جلوه حمید مصدق پرداخته شده

در    ١۳۹١نامه کارشناسی ارشد راضیه عمونیا است که در سال  مصدق« عنوان پایان  حمید  اشعار  هایدرونمایه  »تحلیل .4

م نامه حمید مصدق و بررسی رمانتیسنامه بررسی زندگیدانشگاه مازندران از آن دفاع کرده است. اهم مطالب این پایان

 های آن است. در شعر او و مؤلفه

پایان  حمید   اشعار  در  اجتماعی  مضامین  و   هااندیشه  تحلیل  و  »بررسی .5 عنوان  مجتبی  مصدق«  ارشد  کارشناسی  نامه 

سال   در  که  است  پایان  ١۳۹۳سیستانی  این  در  محقق  است.  کرده  دفاع  آن  از  رفسنجان  دانشگاه  جنبهدر  های  نامه 

 دق را برشمرده است. سیاسی و اجتماعی شعر حمید ص 

 تحقیق  روش

 مختلف  های کتابخانه  از  را  تحقیق  منابع   ابتدا  محقق  و   است  شدهگرفته  بهره   تحقیق  انجام  برای  ایکتابخانه  روش  از  تحقیق  این  در

 مستندات  این  ساسا  بر  بعد  مرحلۀ  در  و   نمایدمی  اقدام  خود  تحقیق  برای  موردنیاز  های فیش  یتهیه  به  بعد   یمرحله  در  و  نموده  گردآوری

 . نماید می اقدام نامهپایان متن نوشتن به  شدهگردآوری 

 اطلاعات  گردآوری  روش

 .است فیش  پژوهش این در موردمطالعه ابزار و ایخانهکتاب گردآوری روش
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 مبانی نظری پژوهش

 بلاغت

علم و دانش توسط این بزرگان و تعلیم    هستی همواره جای پای بزرگان علم و دانش بوده و بدیهی است که کسبدر بدو آفرینش، جهان

ی کمال ایفا نموده، امِّا آنچه قابل تأمِّل است این است که آنان از چه طریقی  ها، تأثیر قابل توجِّهی در رسیدن انسان به درجه آن به انسان

راگیری علم و حکمت یادگیری از های فها منتقل کنند. به وضوح روشن است که یکی از راه اند علم و دانش خویش را به انسان توانسته 

 ی کامل باشد و بتواند به بهترین نحو بیان شود.طریق سخن و گفتار است؛ گفتاری که حاصل تفکِّر و اندیشه

الفاظ رسا لازمه با  ی زندگی هر انسانی است که حاصل آن )اندیشه و گفتار( علم بلاغت نامگذاری شده  پس تفکر صحیح و بجا همراه 

گویند، مگر آن که شود، امِّا کلمه را بلیغ نمیر اصل لغت به معنی رسایی است و در اصطلاح صفت کلام و متکلم واقع میاست. »بلاغت د

( بنابراین بلاغت، عبارت است از: »سخنی که معنی را به طور واضح و کامل ۳٤:  ١۳7۰در حکم کلام و مفید معنی جمله باشد.«)همایی،  

 ( ۳۰5: ١۳7٢مقدم، سیاقت نظم و ترتیب در آن رعایت شود.«)علویبا الفاظ برگزیده بیان کند و 

تواند به  توان سخنی را بلیغ نامید که آن را از جهات مختلف مورد تبیین و بررسی قرار داد. یکی از جهاتی که میبدیهی است زمانی می

 اند، بررسی صورخیال اشعار آن شاعر است. یک خواننده در میزان سنجش اشعار یک شاعر از لحاظ به کارگیری علم بلاغت یاری رس

کلام  آن  به  را  بلاغت  نیروی  و  گیرایی  و  زیبایی  که  طوری  به  است،  الفاظ  ترکیب  و  معنی  »لفظ،  از  عبارت  بلاغت  اصلی  اجزای 

 (۳٤: ١۳8٤ببخشد«)امین، 

توان هر یک را در جای خود واضح و  که میاند  ی علم بلاغت سخنان زیادی گفته شده است و آن را به اوصاف فراوانی تعریف کردهدرباره

توان گفت سخن بلیغ مستلزم اجزایی است شامل درک و تفهیم معنی کامل توأم با اندیشه، لفظ دقیق دانست. با توجِّه به این تعاریف می

ارد، درک و فهم او از مطالب ای اهمِّیت دتر از هر نکتهی یک اثر بیشفصیح و برگزیده و رعایت نظم و ترتیب؛ زیرا آنچه برای خواننده

 ای از آن حاصل کند.تواند نتیجهنبرد، نمی نگاشته شده است، به طوری که تا به مفهوم اصلی کلام پی

توانیم تنها به پدید آمدن تصویرهای خیالی در ذهن یک شاعر اکتفا  تواند برای ما اهمِّیت داشته باشد، این است که آیا ما میآنچه می

هاست. بیان در لغت به معنی روشنی و آشکاری های بیانی خاص است که علم بیان یکی از انواع آن شیوهیز مستلزم شیوهکنیم یا آن ن

های مختلف بحث ی بیان مطلب و مقصودی واحد به گونهی علوم بلاغت است که در آن از شیوه است، امِّا در اصطلاح یکی از سه شاخه 

های مختلف گفتار(  اد معنای واحد به طرق مختلف است، مشروط بر این که اختلاف آن طرق )شیوه کند. به عبارت دیگر، »بیان ایرمی

 ( ١۳: ١۳8١انگیزی نسبت به هم متفاوت باشد.«)شمیسا، مبتنی بر تخیِّل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ خیال

  علم  موضوع  شاعرانه  تصاویر  این  بحث.  کنند   می  ترسیم  ما  چشم  جلوی  را  تعابیری  معانی  علمای  قول  به  یا  تابلویی  خود  اشعار  در  شاعران

شویم و این که چگونه باید  های مختلف ادای معنای واحد در زبان آشنا میی علم بیان این است که در آن با شیوهامِّا فایده  .است  بیان

اند را دریافت، از این رو علم بیان راه ورود به دنیای هها و عباراتی که در معنای اصلی خود به کار نرفتمراد شاعران و نویسندگان را از واژه

های  توان به شیوه ادبیات و ادبیات ادای یک معنی با لحن مختلف است مشروط بر این که آن اداها مخیِّل باشند؛ یعنی یک معنی را می

 انگیز بیان کرد. مختلف خیال

است. در جایگاه خیال   «خیال»ها  اند که یکی از آنی متمایز دست یافتههی ما به هنگام تشریح قوای مغز آدمی به پنچ قوِّعلمای گذشته

ی خیال را از آن ی دانشمندان گذشته اتفِّاق نظر دارند، امِّا شعرا و نویسندگان ما اغلب، صورتی ترسیمی در قوِّهی آن تقریباً همهو وظیفه

  نیرویی  او   ی متخیِّله است. » و دهد، قوِّهنرمند را در آفرینش هنری یاری میای که هی دماغی، قوِّهاند. در میان قوای پنجگانهاراده کرده

  اراده  به  است  خیال  در  که  است  جزئیاتی  جداسازی  و  ترکیب  او  کار  و  است  شده   مرتب  بینی  وسط  حفره  در  که  است

 (١۳: ١۳8۰عروضی، .«)نظامی.ذهن

  ترسیم   ذهن  در  توان  می  که  محسوساتی  شکل  ترکیب  و  تحلیل  زج  نیست  چیزی  «تخیل»  که  آید  برمی  چنین  گذشت  آنچه  از  بنابراین

 صورت  ترکیب  و  » تجزیه  .است  کرده  حفظ  و  انباشته  خود  تخیل  در  و  آزموده  انسان  که  است  حسی  تجربیات  «تخیل»  اساس  یعنی.  کرد

 که گونه  آن   بیرون  دنیای  در  را  نهاآ  بیشتر  ذهن  که  است  همراه  جدیدی صور  کشف  و  آنها  میان  جدید  روابط  ایجاد  و  ابداع  با  همواره  ذهنی
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  ١ی توان آفرینندگی ذهن آدمی تعبیر کرد. به نظر هارگریوز توان تخیِّل را به منزله است. بنابراین می  نکرده  درک  است،  کرده  ایجاد  تخیل

 ( ٢5-6 :١۳7١آورد.«)روزت، شناسی جدیدی را به وجود میذهن است که ترکیب روان «آفرینش» تخیِّل آن توان 

 ی آن یِّل و نظر علمای بلاغت درباره تخ

تخیِّل عنصراساسی ومهم درشعر وکلام هنری است وعلمای بلاغت آن را ازملزومات شعردانسته اند وبرای مؤثربودن ونفوذ وماندگاری کلام 

شمرده ازمهمات  را  نویسندهآن  شاعریا  باید  که  درآمیزداند  آن  با  نیز  را  وآثارخود  برخوردارباشد  ازآن  هنری  بسیاری ی  تخیِّل  درمورد   .

 اند که نظر برخی از آنها را در این نوشته بیان خواهیم کرد. ازعلمای بلاغت سخن گفته

دانسته  معنی  هم  و  مترادف  خیال  با  را  تخیِّل  واژگان  فرهنگ  ایندر  را  وآنها  کردهاند  معنی  پنداشتن،گمان   اند:گونه  آوردن،  خیال  به 

حاضرکردن صورادراکی درذهن »  گویند: تخیِّل عبارت است ازداری به ذهن آید و در روانشناسی میکردن،وهم،صورتی که در خواب یا بی

 که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ازعالم خارج اخذ شود.« بدون حضورمحرک حسی

می  ادبی  وعالمان  دانشمندان  ازدیدگاه  تفسیرتخیِّل  و  تعریف  به  وجاحال  روشن  تخیِّل  واهمیت  مفهوم  تا  درشعروکلام پردازیم  آن  یگاه 

 هنری معین شود.

گوید و تخیِّلات را نامحدود وغیرقابل حصر ی فعِّالیِّت ذهن درجهت ایجاد کلام مخیِّل سخن میی تخیِّل و حوزهخواجه ازگستردگی دامنه

ه تخیِّلات به سبب ی نامحدود تخیِّل چنین نظر دارد کشمارد و در مورد دامنهداند ولی تصدیقات مظنون را محدود وقابل حصر میمی

نمی و محدود  ترغیرمشهوربودن، محصور  و هرچه قدرغریب  باشند  تر و توانند  تر و  مبتدع  قدر باشند، لذیذ  تر خواهند   همان  مخیِّل 

باشد که نزدیک و شناخته باشد، حال آنکه آنچه در شعر زیباست چیزی کند که چیزی قابل شمردن وتحدید میبود.ابن سینا نیز بیان می

 ت جز چیزهای نزدیک و شناخته.اس

گوید: »...و خیال به حقیقت محاکات نفس است اعیان محسوسات را ولیکن خواجه در فصلی که درتحقیق معنی تخیِّل نوشته است، می

بردن وسبب یا عادت بود... یا صناعات بود، مانند تصویروشعروغیرآن« و در مورد راز لذت  »  محاکاتی طبیعی« ودراسباب محاکات گوید: 

ازتخیِّل ومحاکات این سبب »گوید:  می   نفس  به  و  غریب  امری  تخیِّل  از جهت  و  اقتداربرایجاد چیزی  توهم  بودازجهت  لذیذ  و محاکات 

تخیِّل تأثیر سخن باشد در   ... و اما»  گوید: ر به گونه ای درباب تخیِّل سخن میرمعیارالاشعامحاکات صور قبیح ومستکره هم لذیذ بود.« ود

مانند    -ازوجوه مانند بسط وقبض و شبهه نیست که غرض از شعر تخیِّل است تا حصول آن درنفس، مبدأ صدور فعلی از اونفس بروجهی  

 (۳5اقدام در کاری یا امتناع از آن یا مبدأ حدوث هیأتی شود در او مانند رضا یا سخط یا نوعی از لذت که مطبوع باشد.« )همان:

کنند که تخیِّل در نفس و ضمیر شعر سینا در باب تخیِّل به جوهر شعر نظر دارند و بیان میابن ی توس وشود خواجه چنانکه ملاحظه می 

 ی ادب از اهمیِّت بیشتری برخورداراست.باشد. پس کلام مخیِّل در حوزهشود و باعث انعطاف و تأثیرپذیری بیشتر شعر میبکار برده می

ی تخیِّل شود، بدانگونه اقاویل شعریه،آنهاست که از چیزهایی ترکیب یافته باشد که مایه»  گوید: میاحصاء العلوم  ی تخیِّل فارابی در  درباره

و ابن «  که چیزی را یا حالتی را ازآنچه هست برتر یا فروتر نشان دهد، خواه از نظر زشتی یا بزرگواری و خواری یا چیزهای دیگر مانند آن

داند و معتقد است کلام صدق تأثیرش کمتر از کلام مخیِّل است هر چند  أثیرکلام را در مخاطب و احساس او مبتنی بر تخیِّل میسینا ت

در نتیجه آن[ بی هیچ تأمل و  ]   مخیِّل کلامی است که نفس بدان اقرارکند و »  گوید: کلام مخیِّل دروغین و غیر قابل تصدیق باشد و می 

ش منبسط  اختیاری  و  نفسانی  اندیشه  تأثیری  هم  روی  بر  و  اندیشه    –ود  هیچ  تصدیق   –بی  قابل  آن سخن  خواه  دهد.  دست  وی  به 

دیگر؛ امری  آن  بودن  تصدیق  وقابل  است  امری  نبودن کلام،  یا  بودن  مخیِّل  که  نباشد،چرا  خواه  باشد  موارد   )عقلانی(  بسیاری  در  زیرا 

ای دیگر گفته شود در برابر حاصل شود و همان سخن اگر بار دیگر و به شیوه  گیرد بی آنکه انفعالی از آنگفتاری مورد تصدیق قرار می

متأثر می ولی تصدیق آن  انفعال هست  موارد  بسیاری  نه تصدیق چرا که در  است  تخیِّل  از  اطاعت  به خاطر  انفعال[  ]تأثیر  این  و  شود 

 ( ۳٢ن: شود و چه بسا چیزی دروغین بودنش مسلم است اما مخیِّل است.« )هماحاصل نمی

پایه  توان شعر خواند، حتی اگر موزون و مقفی  ی مهم و اصلی شعر است به نحوی که شعر را بدون تخیِّل نمی بنابراین تخیِّل زیربنا و 

باشد. شعر باید مخاطب را ازخودی خود جدا کند و او را درعالم خیال سیر دهد و مطلب را هر چه عاطفی تر و خیالی تردردل مخاطب 
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ی هم عصران  داند و عقیدهموثر واقع شود.چنانکه خواجهی توسی در اساس الاقتباس بنیان شعر را تنها بر تخیِّل استوار میبگنجاند تا  

افکند و وزن را از آن گوید: »منطقی بیشتر به تخیِّل کلام نظر و توجه میقبول ندارد و می (  خود را در مورد شعر )کلامی موزون مقفی

می تخیِّل  اقتضای  که  میجهت  معتبر  درنظر کند  حالیکه  در  مقفی  و  موزون  نه  است  مخیِّل  کلامی  منطقی  نظر  در  شعر  لذا  شمارد. 

الفاظ مهمل بی معنی را اگر چه دارای 58:  ١۳5٤باشد.« )کیانوش،متأخران )معاصران خواجه( شعر کلامی موزون و مقفی می ( ایشان 

دهد و آن گویند: »در نظر اهل منطق آنچه به شعر اهمیت وارزش میانند و می دخالی از تخیِّل شعر نمی  وزن و قافیه باشد ودرعین حال

پذیرد و شعر شعر است و فقط عوام و بیمایگان هستند که شعررا تنها با وزن و قافیه می  (کند همان تخیِّل )خیال انگیزیرا قابل فهم می

ی خیال انگیزی شعر است و این کنند و عقیده دارند که وزن خود وسیلهدانند.ایشان با این عبارات، وزن و قافیه را در شعر انکار نمیمی

ی انگیزد و او را به تخیِّل وا می دارد و این همان غرض اصلی شعر است که به وسیلهوزن است که احساس مخاطب و نفس او را برمی

:  ١۳7۰باشد«)ترکان،  پایه و عنصراصلی شعر می   آید که تخیِّل بسی فراتر از وزن وشود و از سخنان خواجه چنان بر میوزن حاصل می

7١) 

نمی تخیِّل  بدون  شعر  چون  بنابراین  باشد،  شعر  که »تواند  هدفی  به  و  ندارد  را  او  احساس  در  نفوذ  و  مخاطب  نفس  تأثیردر  قدرت 

نمی نائل  است  گوینده  گویند منظوراصلی  هدف  و  پیام  رساندن  در  مخیِّل  کلام  با  برهانی  یا  خطابی  کلام  متفاوت شود.  اساساً  ه 

( چنان که هدف کلام خطابی رساندن مخاطب به حقیقت و واقعیت عقلی به کمک قیاس و استدلال و تعقِّل 5۹:  ١۳5٤کیانوش،  )است.«

است، در حالی که هدف کلام مخیِّل، القای صوری تخیِّل به شنونده و بر انگیختن احساس و عواطف اوست و هرچه قدر در احساسات او  

او را از عالم تعقل و واقعیت به عالم خیال و تخیِّل ببرد و درنفس و درون او نفوذ کند، به همان میزان موفق تر خواهد بود. لذا   تأثیر کند و 

توان پدید آورد ولی کلام خطابی را هر شخص در هر موقعیِّت و مکانی  بهره باشد، نمیکلام مخیِّل را هر شخصی که از تخیِّل و عاطفه بی

 بنابراین احساس و عاطفه در پدید آوردن کلام مخیِّل نقش اساسی دارند.  د؛رانبر زبان می

از این   شود مخاطب به سیر انفس قدم بگذارد و خود را از عالم واقع خلاص کند؛»تخیِّل در شعر باعث می  اما کلام بدون تخیِّل مانع 

متفاو ابعاد  دارای  و  نیستند  برابر  نیز صرفا  احساس  و  عقل  است چون  مرکز انفعال  را  دل  قدما  از  بعضی  چنانکه  مختلفی هستند  و  ت 

توان به حقیقت دست یافت وعقل و استدلال ( و معتقد بودند که با حضور دل می6٤دانستند« )همان:  احساس وعقل را مرکز فکر می 

همراه شده وموثر ومنفعل کننده  رساند وسخنی که برخاسته از دل باشد بااحساس وعاطفه  ای چوبین دارند و انسان را به حقیقت نمیپایه

آراست. شفیعی  های رنگین صوتی وصوری و معنوی آن را میخواهد بود. لذا شعر برای بعضی از ناقدان گذشته سخن دل بود که خیال

هم نداشته   کوشد میان اشیاء ارتباط بر قرار کند، اشیایی که شاید به نظر اکثر مردم ارتباطی با تخیِّل می»کدکنی چنین نظر دارد که:  

دهد که بین مفاهیم یا اشیاء پلی بزند و چیزهایی را که باشند و تخیِّل کوشش ذهن است در کشف روابط پنهانی اشیاء و این امکان را می 

بینیم  به همین سبب است که در سخنان اکثر شاعران چیزهایی می( 8۹:١۳8۰قبل از او دیگران در نیافته بودند دریابد«.)شفیعی کدکنی،

یابیم.وقتی  در عالم خارج وجود ندارد، اما قوه خیال او این چیزها را کشف کرده و ما این کشف و رابطه را به وضوح درکلام او درمی  که

 کند: شاعری هزار سال پیش از این، باریدن برف را این گونه تصویر می 

 اندر او چون همی کند پرواز                به هوا در نگر که لشکر برف 

 راه گم کردگان ز هیـبت باز                   ت همچون کبوتران سپیدراس

های عادی هیچ ارتباطی باهم ندارند ولی در ذهن و تخیِّل این گوینده تا  بینیم که باریدن برف و پرواز کبوترها به ظاهر و در نظر آدممی

ر از هم را به کمک نیروی تخیِّل خویش مرتبط ساخته است و  چه حد به یکدیگر مرتبط شده اند. او برای نخستین بار این دو مفهوم دو

ارتباط هر خواننده را که میاین  تا کلامی  به خرج دهد  باید تلا ش کند و خلاقیت  دارد.شاعر  می  وا  لذت  به  را  سازد  ی صاحب ذوق 

رات را چنان به کار برد که شنونده آنها را برخاسته از دل او باشد تا در دل مخاطب بنشیند رابطه ی بین اشیا ء و کلام را در یابد و عبا

به گونه را  باید به کمک تخیِّل جهان هستی  را درعالم خیال خود مجسم کند. شاعر  تر قبول داشته باشد و آن  ای دیگر و نوعی بدیع 

های و دنیای جدید با پدیده   گر سازد از آنجا که فقط انسان دارای قوِّه ی تخیل است و تنها او می تواند که این مفهوم را خلق کندجلوه

شود، خیال و تخیل هایی که از شعر میی تعریفجدید بیافریند و روح خود را در آنجا به آرامش برساند و بر این اساس است که در همه
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را به کمک همین عنصر می نفوذ کننده در دل و احساس  اصلی آن است و هر مفهوم موثر و  را جاعنصر  بیان کرد و آن  ودانه و  توان 

 ماندگار ساخت.

 مصدق شعر   در  خیال  صور  مشخصات

 سنتی  تصاویر   بودن  ای .کلیشه1

 شاعران   تأثیر  تحت  و   برده   بهره  ایکلیشه  تصاویر  از  بیشتر  خود  سنتی  اشعار  در   او.  دارد  متفاوت  روی  دو   مصدق  شعر  در  خیال  صور

 را   تصاویر  این  خاصی   شگردهای   با  توانسته  تنها   و   نداده   نشان  خود  از  خاصی   خلاقیت   و   ابتکار  سبب  همین  به  قرارگرفته  فارسی   کلاسیک

 این   اغلب  در  کهنگی  رنگ  نباشد  آورملال  هاآن   بودن  ایکلیشه   و  تکراری  خواننده  برای  تا  بدمد  آن  در   را  تازگی  روح  و  سازد  برجسته

 آثار   یبامطالعه  تنها  و  گیردمی  قرار  شاعر  خود  مستقیم  یتجربه   از  بیرون  اشعار  نوع  این  در  او  تصاویر  است  ملموس  و  آشکار  تصاویر

 .دارد کمتری تشبیهات تأثیرگذاری نوع این درهرصورت ندارد چندانی هنری ارزش و  شده اقتباس گذشتگان

 نیمایی   اشعار  در  ابتکار   و  . خلاقیت2

 طبیعی   امری  که  گرفته  بهره  هم عصر خود  نشاعرا  تصاویر  از  شاعر  باآنکه  و   خورده  رقم   دیگر  ایگونهبه  نیمایی   اشعار  در  مصدق  تصاویر  اما

نوآور  که  داشت  اذعان  باید  و  شودمی  محسوب  هنری  یحوزه   در   کند،   نوآوری  تواندنمی  گذشتگان  آثار  از  اطلاع  بدون  هم  امروز  شاعر 

 ای گونهبه  و  کشد می  تصویر  به  را  خود  آرمانی   دنیای   اشعار  این  در  او  گیردمی  مایه  شاعر  هنری  ذوق   از  و  مبتکرانه  او   تصاویر  اغلب  ولیکن

  بررسی  با   و   بوده  شاعر  شخصی  هایتجربه   حاصل  و  است  مستقیم  صورتبه  نیمایی  در شعر  او  تصویرهای.  سازدمی  مجسم  را  آن  نشیندل

 .کرد  کشف را شاعر خاص بینیجهان  و  درونی دنیای توانمی آن کامل 

 . سادگی3

 روروبه  زیادی  مشکلات  با  را  حقیقی  معنای  درک  و  کشف  که  است  ابهاماتی  و  یچیدگیپ   دورازبه  و  صریح،  ساده، شفاف  مصدق   تصویرهای

 این   تواننمی  البته  دریابد  را  شاعر  خیالی  و  ذهنی  تداعی  و  سازد  مجسم  خود  ذهن  در  را  او  تصاویر  تواندمی  راحتیبه  خواننده  سازدمی

  لذت  در  اساسی  نقشی  ابهام  که  چرا  است؛  شعری  جذابیت  کردن  کم  یبرا  عاملی  خود  بلکه  کرد،  تلقی  هنرنمایی  را  ساده  هایتصویرسازی 

به  هنرنمایی  و  صمیمیت  باشدمی  هنری  ارزش  این  فاقد  مصدق   اشعار  و   کندمی  ایفا  هنری  اثر  یک  جذابیت  و  این  از  جابه  کارگیریدر 

 همین   سازد،می  دور  شاملو  و  فروغ  سهراب،  اخوان،  امثال  از  را  او  آنچه  هرحالبه  ولی  دهد؛می  پوشش  را  هاضعف  این  حدی  تا  اشکال

 شعر  فهم  و  درک ی عهده از ایعامه  یخواننده هر که کرد اکتفا جمله  این به توانمصدق می شعر سادگی  در. است تصاویر افراطی سادگی 

 . آیدبرمی او

 گرایی . طبیعت4

  او  نمادهای   و  استعارات  تشبیهات  از  بالایی   بسامد .  اوست  گراییطبیعت   کرد،   اشاره  مصدق  صورخیال  یدرباره  توانمی  که   نکاتی   دیگر  از

 از   را  او  زدگی دل  سویی  از  گراییطبیعت  این  دارد،   ارتباط  طبیعت   با  غیرمستقیم  ایگونهبه  یا   است  طبیعت  از  برگرفته  مستقیم  صورتبه

 : زرقانی نظر  به. است هستی مختلف زوایای در  شاعر دقت از نشان آن گستردگی  و تنوع دیگر سوی از و  دهدمی نشان مدرن تمدن

  با  تلاقی  در.  سازدمی  طبیعی  عناصر  کمک  به  را  شعرش  ایماژهای  هم  و  برده  بهره  شعر  عاطفی  یزمینه   تلطیف  برای  طبیعت  از  »مصدق 

  و  گذاردمی  ربالات  گام   یک   هم  گاهی  و  است  آورده  شعور  دارای  و   انسانی  هیات  در  را  طبیعت  هم  و  پرداخته  شاعرانه  توصیف  به  هم  طبیعت

 (. 6۹۹: ١۳87 زرقانی، )نگرد«می طبیعت به سمبلیک منظری از

 و  است  گراییطبیعت   دید  از  نیز  و انسان  به جامعه  وی  نگرش  و  گراستطبیعت  شاعری  مصدق   که  آیدبرمی  چنین  مصدق   خیال  عناصر  از

  و   شودمی  محسوب  رمانتیک  شاعران  از  مصدق (  ١٤۰:  ١۳87  ابومحبوب،)  هستند  اجتماعی  سمبول  نوعی  غالباً  او  شعر  در  طبیعی  عناصر

  شاگرد   بسان  و  افتندمی  مدهوش  مادر  دامن  در  فرزند  همچون  اندخوانده  خویش  استاد  و  مادر  را  طبیعت  و  اندطبیعت  عاشق  هارمانتیک

طبیعت ١٢٤  :١۳86  )فتوحی،  گیرندمی  الهام  استاد  حضور  از  اختیاربی  ی بقیه  در  اویانک  درفش  و  سرخ  شیر   در  جز  مصدق   گرایی( 

  زندگی  سادگی  و   روحی   آرامش  زندگی،صنعتی  با   که  است  انسانی  رمانتیسم،  انسان(.  ١۳  :١۳87  محبوب،  ابو)  دارد  غلبه  هایشکتاب
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 بازگشت  یتشنه  که  انسانی   است؛  شیدایی  و   رؤیاها   به   کودکی  به  ناکجاآباد  به  گریز  خواهان  و   دادهازدست  را  طبیعت  با   یگانگی  و   روستایی

 (.77:  ١۳87 ثروت،) است دغدغه و رنج از آزاد و رها  زندگی و طبیعت به

 دوستی. ایران5

 هایشخصیت  از  ایرانی   هایاسطوره   بالای  بسامد .  هویداست  مصدق  های تصویرسازی  در  پرستیمیهن  و  دوستیایران  هایریشه  و   رگ

 مطلب   این  بر  دال  اندبرخاسته  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ  از  که  نمادهایی  و   تاریخی  هایشخصیت   و   هاپدیده  تا   گرفته  شاهنامه  ایاسطوره 

  اسلامی   نمادهای  و   هااسطوره   تلمیحات  با  مصدق   شعر  در  ما.  است  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  های زمینه   به  مربوط  بیشتر  نیز  او  تلمیحات  دارد.

»دین  یگفته   به  که  چرا  جاست؛همین  در  مصدق   امثال   با  غربی  هایرمانتیک  تفاوت  و  شویممی  مواجه  کمتر  در   مسیح  فتوحی 

 شود« می  مشاهده  اسلام  خصوصاً  آیین  از  نشانی   کمتر  ایرانی  گرایان  رمانتیسم  اشعار  در  اما  بود،  محوری  عناصر  از  غربی  هایرمانتیک

 (. ٢٤: ١۳86 فتوحی،)

 گرایی  .توصیف6

 در   را  موجود  اجتماعی  فضای  و  خیالی  یعشوقه م  از  توصیفی  او  تشبیهات  است.  شده  عجین  توصیف  با  نوعی به  مصدق   تصویرهای  اغلب،

 دفترهای   در   موجود  های استعاره  کند. می  تائید   را  امر  این   بهمشبه  و  مشبه  با  همراه  هنری  صفات  تعدد  و  دهدمی   قرار  خواننده  اختیار

  حس   یحوزه   در  توصیفات  این  اغلب  البته.  شودمی  ذکر  متعدد  و  صریح  صفاتی  همراه  اغلب  و  است  مسئله  این  از  حاکی  نیز  او  شعری

 کاربرد   مطلب   این  اصلی   علت.  دارد  چشایی   و  لامسه  شنوایی، بویایی،  حواس  از  استفاده   در  کمتری  گرایش  شاعر  و  گیردقرار می  بینایی

 ازجمله   ،شوندمی  واقع  مؤثر  مسئله  این  در  نیز  دیگری  عوامل  که  بود  غافل   نکته  این  از  نباید  اما  است؛  روزمره  زندگی  در  بینایی   حس  زیاد

 . است مسئله در این دیگری دخیل  عامل که شاعر شخصی روحیات و شخصیت

 .احساس 7

 به   را  خود  احساس  تصویر  از  استفاده  با  و  کندمی  حلول  هاپدیده  یهمه  درون  در  شاعر  است،  مصدق   تصویرهای  اصلی  عنصر  احساس

  هاآن  با   رودمی  فرو   ها آن  عمق  تا  او  بلکه  نیست،  طبیعی   ی هاپدیده  دیگر   و  ستارگان  شب  توصیف  پی   در  تنها  مصدق  گذارد. نمایش می 

 از  برآمده   این  و  دهدمی  جلوه  تصویر  قالب  در  را  احساس  این  درنهایت  و  کند می  وحدت  و   یگانگی  احساس  درنهایت  و  کندمی  زندگی

کند و در مخاطب تأثیری تقل میرمانتیک بودن تصاویر مصدق است و »تصویر رمانتیک، نقش تزئینی ندارد، بلکه احساس شاعر را من

 ( ١5۰: ١۳86کند« )فتوحی، همسان احساس هنرمند ایجاد می 
 

 گیری نتیجه

  خود  درونی  احساسات  و   روحی  حالات  او.  دارد  گسترده  بسیار  حضوری  او  شعر  در  طبیعت  جهت  همین  به .  رمانتیک است  شاعری  مصدق

 این .  کند   می  آماده  خود  نفسانی  احوال   و  درون  فضای  به  ورود  برای  را  نهزمی  بیرونی  فضای  از  طراحی  با  و  تاباند؛  می  طبیعت  بر  را

 از  هم   و  گویدمی  پایان  بی  شب  جانفرسای  تیرگی  از  هم  مصدق .  است  رمانتیک  هایجلوه  از  یکی  طبیعت  به  شاعر  روحی  حالات  بازتاباندن

 خود  درونی   حالات  جان  بی  طبیعت  و   اشیا  در  صدقم.  کندنمی  غروب  او   در  وقت  هیچ  امید  آفتاب.  سحری  سپیدهی   و  روشن  آفتاب  طلوع

   . اوست شعر رمانتیسم بارز وجه شعر در  «شاعر من» حضور واقع،  در دهد؛می تسری  هاآن به و  بیندمی را

 این .  دارد  مصدق  حمید  شعر  را در  بسامد   بالاترین  آن  و   دهدمی  نشان  تشبیه  به  علاقه  و  تمایل  بیشتر  خیالی   هایصورت  در بین  مصدق 

  خود  توصیفات  و  احساسات  ذهنی،  مفاهیم   از   بسیاری  شاعر.  است  زده  رقم  را  او  شعر  اصلی  یشاخصه   ترینمحوری   و  تریناصلی  بالا  بسامد

 . است بوده موفق  کرده،  استفاده توصیف برای ابزاری عنوانبه  تشبیه از که  هرگاه و گذارد  نمایشمی به تشبیه قالب در را

  از  بیشتر تشبیه مختلف های شکل بین از  او که  شودمی ناشی  ازآنجا مسئله  این و  است فشردگی   و ایجاز  ق، مصد  تشبیهات بارز خصایص از

 برای  را  استواری  و   استحکام   روانی،   نیز  زبانی  منظر   از  بلکه  تصویرسازی،  یجنبه  از  تنها نه  فشردگی   این.  است  کرده   استفاده  بلیغ  تشبیه

 خیال   بعد  از  تنهانه  و  دهد   ارائه  را  شعری  تصاویر  از  تابلویی   شاعر  تا  کرده  کمک  فشرده  تشبیهات  از  استفاده.  است  آورده  ارمغان   به  او  شعر
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 تصاویر   از  ایزنجیره  خاطر  به  خواننده.  است  مصدق   تصویرسازی  نوع  این  دیگر  یثمره  ایجاز  بلکه  کند،  تقویت  را  خود  شعر  افقی  محور

 . بردمی شعر از لذت خاصی کنجکاوانه  و د تن خوانشی با و کندنمی کسالت احساس همبهمتصل

از خصیصه با  یکی دیگر  او  تشبیهات  است؛ درک  افکنی  و گره  پیچیدگی  از هرگونه  و دوری  و شفافیت  تشبیهات مصدق صراحت  های 

احساس کند که یابد و شاعر هر جا  های این تشبیهات را درمیشبهگونه ابهام خاصی روبه رو نیست و خواننده بی هیچ خلاقیتی وجههیچ

دهد. سادگی تشبیهات در اشعار شود و قادر به درک وجه شبه نیست آن را در کلام جای میرو میخواننده در فهم تشبیه با مشکل روبه

ای است. در هر صورت مصدق در تقابل با  ی بیشتری دارد و از عوامل اصلی آن بدون شک بسامد بالای تشبیهات کلیشهسنتی شاعر جلوه

دهد و شعر خود را ساده و روان برای آحاد جامعه دانند نیازهای مخاطبان را مورد توجه قرار میافکنی میکه هنر را ابهام و گره  کسانی 

می  .سرایدمی فاصله  شاملو  و  رویایی  حقوقی  همچون  عصرانی  هم  از  شعر  سادگی  مسیر  در  با .  گیردمصدق  تشبیه  انواع  از  مصدق 

حسی را به کار برده و بعد از آن   -رده است. در انواع تشبیهات بر مبنای طرفین، شاعر بیشتر نوع حسی  بسامدهای متفاوت استفاده ک

شود و اگر کاربردی دارد،  عقلی در شعر او کمتر یافت می -عقلی و عقلی    -حسی بهره گرفته است. تشبیهات حسی   –بیشتر از نوع عقلی 

بندی تشبیهات بر مبنای ارکان شاعر بیشترین استفاده را از تشبیه بلیغ و خصوصاً  تقسیمشود. در بین  لطافت چندانی در آن مشاهده نمی

تشبیه مجمل و تشبیه موکد را به کار گرفته است. مصدق به انواع دیگر تشبیه   ،نوع اضافی آن داشته و بعد از آن به ترتیب تشبیه مرسل

 یی دارند، توجه کمتری نشان داده است.هنرنما ی تصنعی ومعکوس و مشروط که جنبه ،از جمله ملفوف

از تشبیه پر بسامدترین تصویر در شعر مصدق است و در مجموع   ی بار به کار گرفته شده است. شاعر در طول دوره  ۳۹۳استعاره بعد 

-اره نشان میکند؛ هر چند در دفترهای پایانی مصدق گرایش کمتری به استعشاعری خود، روالی عادی در به کارگیری استعاره طی می

ی مکنیه های استعاره در شعر مصدق آوردن صفات متوالی است مصدق در استعاره مصرحه برای مستعارمنه و در استعارهاز ویژگی.  دهد

استعاره میبرای مستعارله صفاتی ذکر می بودن  و صریح  است و سبب سادگی  موثر  فهم جامع  و  برای   . شودکند که در درک  مصدق 

گذاری بیشتر استعارات از شگردهای گوناگونی استفاده کرده است. او با آمیختن استعاره و تشبیه سبب تامل و درنگ جذابیت و تاثیر  

به دو صورت انجام گرفته نخست آن که گذاری و جذابیت می شود و همین مساله تاثیرخواننده برای درک تصویر می گردد. این شیوه 

ه بیاید که ابهام و زیبایی بیشتری به همراه دارد؛ و دیگر آنکه در یک تصویر کلی در کنار استعاره باستعاره خود در جایگاه مشبه یا مشبه

 .از تشبیه استفاده شود

این صورت خیالی    ١٢٤کنایه   به  از آن دارد که مصدق گرایش چندانی  این تصویر نشان  بسامد  به کار رفته است.  بار در شعر مصدق 

کند البته این گرایش آن چنان نیست های صبوری که اندکی به زبان کنایی تمایل پیدا میها و سال ییی از جدانداشته جز در مجموعه

و   ابتکار  کمتر  حوزه  این  در  شاعر  آورد  به حساب  سراینده  بلاغی  اصلی سبک  را شاخص  کنایی  بیان  دفتر  دو  این  در  بتوان  حتی  که 

ده و روان است و برگرفته از کنایات عامیانه و مبتذلی که هیچ گونه سختی و  کنایات مصدق اغلب سا   .خلاقیتی از خود نشان داده است

پیچیدگی خاصی ندارد. یکی از عوامل پیچیدگی شعر زبان کنایی و مجازی است؛ حال نبود توجهی چندان به این دو تصویر، شعر مصدق  

رخاسته از زبان عام است ، اغلب افراد عادی نیز در درک آن افکنی و ابهام دور کرده است. از آنجا که کنایات مصدق برا از پیچیدگی گره

 .رو نیستندبا مشکل خاصی روبه

دهد مجاز از جمله تصویرهایی است که مصدق توجه کمتری بدان بهره گرفته است و این آمار نشان می  مجاز بار از    ۹٤شاعر در مجموع  

شود. ازین رو ابتکار و خلاقیتی در این تصاویر نیست. در بین مشاهده می  داشته و بیشتر موارد استفاده شده نیز در شعر شاعران دیگر

این  اغلب  توجه داشت  باید  داده، هر چند  اختصاص  به خود  را  بیشترین مجاز  با وجود حجم کم  کاویان  دفترهای شعری دفتر درفش 

اری بودن مجازها و بسامد پایین شعر رو به گردد اما در شعر مصدق به سبب تکرمجاز سبب پیچیدگی شعر می.  ای استمجازها کلیشه

 . افکنی و ابهام ایجاد کندشود که گرهآسانی نهاده و کمتر مجازی در شعر او یافت می
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Abstract 
Hamid Mossadegh is one of the famous poets in the field of Nimai poetry. Although Mossadegh's 

desire and interest is more towards Nimai's poetry and this point can be understood by a brief look at 

his poetry notebooks, but he also performed in some traditional formats and wrote poetry in the style 

of the poets of the Iraqi style and the constitutional period. . The main goal of this research is to 

investigate the manifestation of expression in Hamid Mossadegh's poetry. The research method is 

descriptive-analytical. Among imaginary forms, Mossadegh shows more desire and interest in simile 

and it has the highest frequency in Hamid Mossadegh's poetry. After simile, metaphor is the most 

frequent image in Mossadegh's poetry and is used a total of 393 times. Irony is used 124 times in 

Mossadegh's poetry. The frequency of this image shows that Mossadegh did not have much tendency 

to fantasize in this way, except in a series of separations and years of patience, where he tends to use 

ironic language a little. The poet has used majaz a total of 94 times, and this statistic shows that 

majaz is one of the images that Mossadegh paid less attention to, and most of the used cases can be 

seen in the poems of other poets. 

Key words: expression, simile, metaphor, irony, permissible, Hamid Mossadegh. 
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